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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0412سال ، 6 ۀشمار، ششمسال 

ی ییدریمنابعیوحیمنعییواژگانیویساختارهایمیمفاهیبازخوان  ی1ان 
  __________________ 2زنجانیسیدموسی شبیری   __________________ 

 دهیچک
ه منع استفاده شده است ک یبرا یاز ساختارها و واژگان مختلف یدر نصوص شرع
ر از آنها، اختلاف وجود دارد. نوشتا یاریدلالت بس یچگونگ اینسبت به مدلول 

 ،«حرمی»ند از واژگان مان یآنها پرداخته است. برخ نیپرتکرارتر  یرو به بررس شیپ
 در «نبغيیلا »از واژگان مانند  یاند، و برخدلالت بر حرمت وضع شده یبرا
در حرمت دارند؛  یظهور اطلاق یاند، ولحرمت وضع نشده یهرچند برا اتیروا

 «یهن ۀغیص»ساختار  نیشامل حرمت و کراهت باشند. همچن یگرچه از نظر لغو 
حکم عقل  یوضع شده، ول یجامع نه یبرا «ینه یدر مقام انشا یخبر ۀجمل»و 

 صیرختکه  یاز جهت قانون عقلا تا زمان رایآن است؛ ز  لعقلا، بر لزوم امتثا یو بنا
رک ت یو بنده برا دیآن درخواست را اطاعت نما دیمولا ثابت نشود، با یۀاز ناح

 ریدرخواست مولا غ دادهیکه احتمال م اوردیعذر ب تواندیدرخواست مولا نم
 کیاز  رایز  ؛دارند یهیتنز  یظهور در نه ،«حب  یلا »مانند  یاست. اما الفاظ یالزام

دن آور  گرید  یو از سو  ستین جیحرمت را ۀاراد یالفاظ برا نیسو استفاده از ا
                                                      

 22/11/212 یید مقاله:أتاریخ ت                                                            22/11/212 . تاریخ دریافت مقاله:1
و  ییسنا نیحس انیبه همت آقا یزنجان یریشب یالله العظم تیآفقه مقاله از مباحث درس خارج  نیا. 2

 یجواهر ثمیو م نیاسیآل نیعبدالحسسیّد  انینظر آقا ری، زامام محمدباقر یدر مرکز فقه یاصغر رضایعل
         mfemb110@gmail.com.                                                                           است دهیرس دییو به تأ دیتول



 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

6 

 ست؛ین یافحرمت ک انیب یاست، برا فیو خف دیشد ۀمرتب نیکه جامع ب یریتعب
 .کراهت خواهد داشت یعنی ف،یخف ۀدر مرتب یاز ظهور عرف یلذا شکل

 .ه  ر  ک   ،حب  ی  لا  ،ينبغی  واژگان منع، ساختار منع، لا  :واژگان کلیدی

 مقدمه
رو فهم واژگان و استتتا ازاین فقه شتتیعه، ادلل لیظی و روایا  اهب بیت عمدۀ مستتدندا 

ست ضروری ا سیار مهم و  شناخت  .ساخدارهای به کار رفده در روایا  ب از میان این موارد، 
معنا و میهوم واژگان و ستتاخدارهایی که برای منم مطا ب به کار رفده و با عنوان الیان نهی 

بررستتی دقیم معنای دارد به ای دارد. نوشتتدار شیر رو ت   شتتوند، اهمیت وی هشتتناخده می
یا  شرداخده یا  روا یک از الیان شرکاربرد برای منم در ادب بر بررستتی مدلول و افزون  ،هر

 .نمایدنیز بررسی  کدام راهریک، وجه دلالت هر
دربارۀ  های مطدلفدربارۀ حقیقت نهی، به بیان دیدگاهکوتاه  یدر این مقاله، شس از توضیح

ساخدارهای منم و بررسی ادلل هر دیدگاه شرداخده شده و شس از آن، هیئا  و معنای برخی از 
 آوری شده و معنای ظاهر، و دلیب هریک بررسی شده است. شرکاربرد منم، گردو موادّ واژگان 

 پیشینه
«  ینه» صیغل، «نهی»ۀ مادّ از بررسی واژگان و ساخدارهای منم در کدب مدداول اصولی، تنها 

شای نهی» هیأ   و  سی « جملل خبری در مقام ان صولی برر ست، اما بقیل واژگان در کدب ا ا
شده ساندن سی معنای روایدی که این الیان در آنها به ، بلکه فقط در کدب فقهی به منا بت برر

صار بررسی  ست، به اخد ساخدارهای منم که  شوندامیکار رفده ا اما در این مقاله، واژگان و 
شدهآیا  و در  سی  صیب و یکجا از دو جهت برر سدند به تی در  ،اولاا  :اندروایا  شرکاربرد ه

 ین واژه یا ساخدار بر این معنا چیست؟تقریب دلالت ا ،چه معنایی ظهور دارند و ثانیاا 

 حقیقت نهی
محقم شود یا با سایر واژگان و ساخدارهای « نهی»فارغ از اینکه با واژۀ -در بیان حقیقت نهی 

خ و »را « نهی»دانان، در لغت و اصتتح  ، اخد و وجود دارد. بستتیاری از لغت -نهی
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نای ، و ب2«الزجر عن الشتت  »را  ، و برخی نیز آن1«الأمر به مع  2«تحریم»رخی دیگر 
اندا برخی حقیقت نهی را برای نهی آورده شرشتتماری هایاند. اصتتولیان نیز تعریفدانستتده

که به نظر، -دانند دانندا کستتانی که حقیقت نهی را زجر میمی 5«زجر»و برخی  2« لب»
دانند، ولی کستتانی که می« فعب»مدعلم نهی را مانند امر،  -استتت درستتتهمین رویکرد 
ندا برخی مدعلم آن را می«  لب»مدعلم نهی را  ند، بر دو گروه هستتد و  ،6« لب  ترک»دان

 دانند.می 7« لب  کفّ »برخی 

 ساختارهای منع در منابع وحیانی
 ،در آیا  و روایا  -شودشناخده می «نهی هیئت»که در دانر اصول با عنوان - منمساخدار 

 شود: میبررسی دو ساخدار از ساخدارهای منم  ،به فراوانی کاربرد دارد. در این نوشدار

 صیغۀ نهی . 1
 نهی، سه نظریه وجود دارد: صیغلحرمت از  ۀشکب اسدیاد ۀدربار

 ور که همان- باورا و لازمل این 8نهی برای حرمت وضم شده است صیغل :نخستنظر 
 نهی در مکروها  مَجاز باشد. صیغل کاربرداین است که  -9گویدمی «معالم»صاحب 

، الزام آنولی مقدضای ا  ق  ،نهی برای جامم مبغوضیت وضم شده صیغل نظر دوم:

                                                      
ا جوهری، 68، ص2، جالمحيط في اللغةا صاحب بن عباد، 92، ص2، جكتاب العين. فراهیدی، 1

 .222، ص15 ، جلسان العربا ابن منظور، 2517، ص6، جالصحاح
 .826، صمفردات. راغب، 2
 .629، ص2، جالمصباح المنير. فیومی، 2
كفاية ا آخوند خراسانی، 119، صالفصولا غروی اصیهانی، 218، ص1، ج القوانين. میرزای قمی، 2

 .129، صالأصول
 .11، ص2، جتهذيب الأصول ا خمینی،128، ص1، جاصول الفقه. مظیر، 5
كفاية ا آخوند خراسانی، 119، صالفصولا غروی اصیهانی، 218، ص1، جالقوانين. میرزای قمی، 6

 .129، صالأصول
 . 211، صإشارات الأصول. کرباسی، 7
 .192، صإشارات الأصولا کرباسی، 218، ص1، جوانينالق. میرزای قمی، 8
 .۰۵، صمعالم الدين. عاملی، 9
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ای دال بر ترخیص در انجام ا بنابراین اگر مدکلم در مقام بیان بود و بدون آوردن جمله1است
فعب، هیئت نهی را بیاورد، مقدضای ا  ق این است که اجازه در انجام فعب نداده است. و 

ه محلبی . شبیدیآنمی لازم نیز  مجازیالبدّه  و شودورد، کراهت اسدیاده میبیااگر ترخیص را 
الیان، ماهیت محلقه نیست تا اگر قید له که موضوع   2است شده نقب حان العلماکه از سل

 ،بلکه ماهیت مهمله است که چه قید بطورد و چه قید نطورد، اسدعمال ابطورد مجاز شود
حقیقی است. ولی اگر مدکلم در مقام بیان بود و قیدی نیاورد، سکو  وی ا  ق را اقدضا می

 .استعت ماهیت، تمام موضوع کندا به این معنا که  بی
اهی ا توضیح اینکه: گندنظر صحیح نیسداین دو رسد به نظر میو دوم: نخست اشکال نظر 

 اکندکند و گاهی نیز بعث و زجر اعدباری میفرد مباشرتاا برای رسیدن به محلوبر اقدام می
یعنی بعث و زجر اعدباری جانشین بعث و زجر تکوینی  .دهدمث ا به خادمر دسدور می

 ور که بعث تکوینی اعم از این است که به حد لزوم و ضرور  برسد یا نرسد، است، و همان
ب ایم. اصاعم است و این را از کودکی از لغت آموخده ،تحریک و زجر اعدباری نیز بالوجدان

را محالبه نکندا بلکه مانند  سد انسان آناولی هم این نیست که تا محلوبی به حد الزام نر
اول به دیگر سطن، کاربرد مدد .شودی تحصیب آن میمحلوبی است که خود  مباشرتاا مدصدّ 

قرینه، جایی را که محلوب شطص به حد الزام هم  آوردنهیئت امر و نهی در نگاه عرو بدون 
م و به حد لزو محلوبرتا فرد که شود و این نادر و اسدثنایی است نرسیده است، شامب می

درخواست نکند. بنابراین هیئت نهی به خودی خود ظهوری در ترخیص و  ،ضرور  نرسد
 مسدند به ا  ق. نهظهور مسدند به وضم، و  نهالزام نداردا 

ا  و مکروها  به سدحبع وه بر اینکه مواردی که در شرع مقدس، هیئت امر و نهی در م
ود اوامر شما  استا زیرا با بررسی روشن میواجبا  و محرّ  کار رفده است بسیار بیشدر از

و نواهی  الزامی محدودند، ولی مقدار اوامر و نواهی غیرالزامی بسیار زیاد استا بلکه بسیار 
 2حدود شنجاه« تطلّی»در باب تنها زیادتر از اوامر و نواهی الزامی است. برای نمونه میرداماد 

                                                      
 .8، ص2، جهداية المسترشدين. اصیهانی، 1
، حاشية السلطان على معالم الدينا ر.ک: سلحان العلما، 222، ص8، جبحر الفوائد. آشدیانی، 2

 .216-215صص
 .215 -212صص، شارع النجاة في أبواب العبادات. میر داماد، 2
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  مندوب و مکروه را آورده است.
بسیار زیاد هیئت امر و نهی در مندوبا  و مکروها   کاربردهایو از  رفی الدزام به اینکه 

از باب مجاز و برخ و وضم لغوی واضم یا وضم تطصصی لیظ باشد، بسیار مشکب استا 
الدزام به ظهور ا  قی  ،مسدحب و مکروهدر هیئت  اسدعمال فراوانی  رغم که علیهمچنان

 در معنای یچراکه باید تمامی آنها را اسدعمالاتاستا  دور از ذهنبسیار  نیز در الزام هیئت
 ستشده ا حرمتبرای وضم نه  نهیبنابراین ندیجه این است که هیئت خ و ظاهر دانستا 

 .و نه ظهور ا  قی در آن دارد
 همانرسید و ظاهراا محقم خویی هم به ای است که از شیر، به ذهن میهنظری نظر سوم:

اندا چه این بعث هیئت امر و نهی برای جامم بعث و زجر وضم شدهبر این اساس،  1.باور دارد
مولایی که حم مولویت دارد و بنده باید محیم ولی وقدی و زجر به حد لزوم برسد، چه نرسدا 

د، از جهت قانون عق  تا زمانی که ترخیص از ناحیل مولا ثابت نشود، ناو باشد، درخواسدی ک
تواند عذر بیاورد که آن درخواست را ا اعت نماید و بنده برای ترک درخواست مولا نمی باید

اگرچه از جهت دلالت، در این  اداده زجر مولا به حد الزام نرسیده استاحدمال می
و این شکب درخواست برای  بوده جاری ،احدمال لزوم یا اسدحباب ، هر دودرخواست

قهراا مولای حکیم با اینکه توجه دارد، اگر تا ظرو  .اسب باشددرخواست الزامی و غیرالزامی من
داند و آن را انجام خود  را ملزم به انجام درخواست وی می بندهعمب ترخیصی بیان نکند، 

 رضایتکه مولا شود میروشن  ،با این حال اگر تا ظرو عمب ترخیص را بیان نکند ،دهدمی
 خواست الزامی رفدار کند. به مثابل در ربا درخواسدبنده دارد که 

ترین نظریه در این باب است، و این اشکال تمام نیست این نظر صحیح رسدبه نظر می
کنندا احکام ثبو  آن واقم را مدرتب نمی ،که عق  در فرضی که دال و بیانی بر واقم نباشد

 اگر شک زیرا در بسیاری موارد، برای احدجاج عق یی، شک در ثبو  واقم کافی استا مث ا 
کنند مالک، اجازۀ تصرو در ملکر را داده یا نه؟ احدمال اجازۀ مالک را برای جواز تصرو 

                                                      
البده گرچه میرداماد سی و شر مورد را به عنوان آداب تطلی شماره کرده است، ولی با تأمب در این موارد 

طلی عنوان آداب تهایی که بهشود تعداد آنها شنجاه، بلکه بیشدر استا مث ا ذیب برخی از شمارهروشن می
 (رمقرّ آورده است. ) ،آورده است، موارد مدعددی را به عنوان تیصیب آن شماره

 .558-557، صص1، جمصباح الأصول. خویی، 1
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به  تمسک .دانند. قاعدۀ اشدغال از دیگر قوانین عق یی برای فرض شک استکافی نمی
إلّا و قد  ما من عام  »اند: به حدی که گیده-عموما  با وجود کثر  تطصیص عموما  

 احدمال قابب اعدنای تطصیصوجود با براساس آن، عق  نیز از این قبیب است که  -«صّ خ  
 ند.کشدست نمینیز از عموم 

 ،لزوم احدیاط است، ولی این حکم ،ممکن است گیده شود هرچند مقدضای حکم عقب
مانند اینکه شطص در  ااز احکام اقدضایی عقب است که قابلیت ترخیص بر خ و را دارد

شود که در این موارد نیز با اینکه عقب تجاوز یا فراغ جاری می ۀذمه شک دارد، ولی قاعدبرائت 
کند، ولی چون حکمر اقدضائی است، به واسحل ادلل تجاوز و فراغ به اشدغال ذمه حکم می

در بحث ما نیز که روشن نیست مولا ترخیص در ترک داده است یا خیر،  .شودکنار گذاشده می
 شود. به عدم لزوم مراعا  این احدیاط، حکم می 1شرعی نظیر حدیث رفم با ادلل برائت

و  -مانند حکم به لزوم بیم-این محلب تمام نیستا زیرا اگر عق  به عنوان حکم واقعی 
قانون روشنی داشده باشند، در صورتی  -مانند اخذ به اصالة العموم-یا به عنوان حکم ظاهری 

شارع صراحداا یا با ظهور، از آن ردع نماید و در غیر این صور  به شود که ردع از آن ثابت می
اما ادلل برائت مانند حدیث رفم، حدی ظهور در ردع  این  .معنای امضای بنای عق  خواهد بود

بنای عق یی نیز ندارندا زیرا رسوخ این بنای عق یی در اذهان، چنان عمیم است که مانم 
 طصوصماخبار برائت شس را ردع و تطحئل بنای خود تلقی کنند. شود که عق ، ادلل برائت می

 . وک استشکمثبو  اصب  لب )اصب وجود امر یا نهی(  که استمواردی 
حدّی در موارد شک بدوی نیز بنا  عق  بر احدیاط است، حال  می فرمود:البدّه آقای داماد 

باشد،  مشکوکب  لب چه اصب  لب محرز باشد و شک در الزامی بودن آن باشد و چه اص
حدیث رفم در موارد شک در ثبو  اصب  لب توان به لکن حدّی  بم مبنای ایشان نیز می

ا زیرا اگر مورد شک در ثبو  اصب  لب نیز مجرای برائت نقلی نباشد، لغویت تمسّک کرد
شک در ثبو  اصب  لب( موارد آید و قدر مدیقن این ادله همین موارد )ادلل برائت لازم می

و ترخیص در این موارد با ترخیص در سایر  ،2تواند به مورد دیگری حمب شودست و نمیا

                                                      
  .۵،  ۹۶۳، ص۵۰، جوسائل الشيعة. عاملی، 1
توضیح اینکه موارد شک بدوی بر دو قسم استا قسم اول آنکه اصب  لب احراز شده و شک در  مقرر:. 2
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 ندارد.  موارد نیز م زمه
بنابراین در موارد شک در اینکه صیغل نهی الزامی است یا خیر، باید احدیاط کردا مگر 

رخیص تدلیب دیگری بر ترخیص بیان شودا مثب اینکه در قبال هیئت نهی، دلیلی باشد که 
 ابرای لیظ محلقی را اثبا  کرده و ظهور  در ا  ق و تسویل افراد نسبت به آن ترخیص باشد

لا بأس »و دلیب محلقی بگوید:  ،«لا تکرم العالم الیاسم»برای نمونه اگر دلیلی بگوید: -
در چنین فرضی کشف  -.شودعالم فاسم را نیز شامب می که به ا  قر،« بإکرام العالم

و لذا در مثال یاد شده باید حکم به -که نهی، الزامی نبوده و دال بر حرمت نیست  شودمی
، و آن دلیب  محلم  ظاهر در جواز، بر جریان قانون عق یی -کراهت اکرام عالم فاسم شود

کند. نظیر ورود دلیلی که دربردارندۀ تکلیف ورود شیدا می« لزوم رعایت درخواست مولا»
 قاب ب  بیان. است، بر قاعدۀ قبح ع

امر و نهی، به جهت وضم یا ا  ق،  صیغلبر فرض اگر  :بلکه ممکن است گیده شود
 -بر فرض شذیر  چنین ظهوری-ان در الزام د، چون ظهورشنر در الزامی بودن حکم باشاهظ

امر یا نهی در  صیغلضعیف  در این فرض نیز ظهور ا  قی ماده بر ظهور   ،ضعیف است
 در ا  ق، و «لا بأس بإکرام العالم»، یعنی در مثال بالا، ظهوری که م داردالزامی بودن، تقد

 ،(یعنی عالم فاسم )حدی فردی که مدعلم هیئت نهی است دارد «عالم»جواز اکرام همل افراد 
ا زیرا اگر مولا از بنده مقدّم است بر ظهور نهی در الزامی بودن و حرمت اکرام عالم فاسم

در الزامی بودن دارد، با اینکه واقعاا الزامی نیست، ولی غیرالزامی  درخواسدی کند که ظهور
بودنر را بیان نکند و بنده خیال کند که درخواست مولا الزامی است و به همین جهت امدثال 

مانند: -کند، اشکال نداردا لکن اگر در مقام بیان وظییل مکلف، محلقی که دال بر جواز باشد 
اما نسبت به موردی )عالم فاسم( واقعاا ا  ق را اراده  ،به کار برد -«لا بأس بإکرام العالم»

را  است ی که مراعا  آن لازمولی عبد به  ور مدعارو به اشدباه بییدد و درخواسد ،نکرده باشد

                                                      
مدعای اسداد این است الزامی بودن آن است، و قسم دوم این است که حدی اصب  لب محرز نیست. حال 

که هرچند حکم عقب به لزوم احدیاط در هر دو قسم، اقدضائی است و قابلیت جعب ترخیص در هر دو قسم 
وجود دارد، اما اخبار برائت فقط در قسم دوم جاری استا چراکه قدر مدیقن از اخبار برائت قسم دوم 

محرز نیست، به اندازۀ مواردی که اصب  استا زیرا سیرۀ عق  بر لزوم احدیاط در مواردی که اصب  لب
  لب محرز است، راسخ نیست. 
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امدثال نکند و عالم فاسم را که اکرامر میسده دارد و در  -«لا تکرم العالم الیاسم»مانند: -
م کند، این بسیار اشکال دارد و کام ا مطالف حکمت جعب استا واقم حرام است، اکرا

ه برخ و آنچه ک-گونه موارد شود. لذا در اینمکلف می ایواقم بر از بین رفدنچراکه سبب 
 متحردر  نهیبه ظهور در چنین مثالی و دست کشیده معروو است که از ا  ق  نهایبین فق

تر در لزوم قوی ،ممکن است ادعا شود ظهور محلم، در جواز از ظهور هیئت -کننداخذ می
، تصرو در هیئت و حمب بر غیرالزامی بودن 2و خوانساری 1 ور که محقم حائریاست. همان

 دانند.را بر تصرو در ماده مقدم می
اما اگر امام در  اینکه گیده شد که صیغل نهی ظهور در الزام ندارد، به خودی خود است،

وجه به اینکه با ت-شرسد، از هیئت نهی اسدیاده کنند شاسخ به شرسر کسی که از تکلییر می
به شکب مدعارو شرسر فرد از وظییل الزامی است و کاری به وظییل اعم از لازم و غیر لازم 

سیار ده بشودا این نکگونه موارد شاسخ حضر  ظاهر در بیان تکلیف الزامی میدر این -ندارد
همچنین در مواردی که مولا درخواسدی کند و بنده  و در جمم بین روایا  مؤثر است. ،مهم

به جهت بنای عق  بر لزوم حمب  لب مولا بر الزام، بنا را بر لزوم امدثال بگذارد، در حالی که 
 امدثال این تکلیف، مکلف را در فشاری بیاندازد که تحمب آن فقط در فرض الزامی بودن،
مصلحت دارد و در فرض الزامی نبودن مصلحت ندارد، اگر مولا شس از نهی و تا زمان عمب، 

گاه است، می صی صادر نکند، با توجه به اینکه خود شارع حکیم نیز از این بنا آ وان تمرخِّ
 درخواست الزامی مولا را از باب ا  ق مقامی کشف نمود.

 جملۀ خبری در مقام انشای نهی. 2
 لول جملل خبری در مقام انشا، سه دیدگاه وجود دارد:دربارۀ مد

محقم نراقی بر این باور است که جملل خبری در مقام انشای امر یا نهی، : نخستنظر 
ا بلکه فقط دلالت بر جامم مبغوضیت دارد. همچنین، 2کنددلالت بر وجوب و حرمت نمی

                                                      
ا همان، 18۵-181، صص1، جأفواه الرجالا حسینی زنجانی، 88، صكتاب الصلاة: حائری، نمونه. برای 1

 .297-295صص
 . 128-127، صص2، ججامع المدارك: خوانساری، نمونه. برای 2
 .262-261، صص11، جمستند الشيعة. نراقی، 2
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خبار)نیی( مردد باشد، دلالتو نهی  یانشامیان  ک میاگر  بر حرمت نداردا زیرا ندیجه،  ا 
خبار را شیدا می همقدمدو  تابم اخسّ   1کند.است و حکم ا 

جملل خبری در »بر این باورند که دلالت  -2از جمله آخوند- 2نامشهور مدأخر دوم:نظر 
فرض این جمله آن است تر استا در واقم بر الزام، از دلالت جمله انشائی، قوی« مقام انشا

م  و گویا تشری دوشمیحدماا ترک آنچه از آن نهی شده، و یا  ،حدماا انجامآنچه بدان امر شده، که 
آن، مساوق با تکوین و امدثال توسط مکلف استا مث ا وقدی حضر  در شاسخ به شرسر 

ا این شکب شاسخ، کنایه «تعید الص ة»فرماید: کسی که نماز  را بدون  هار  خوانده می
تری دارد تا اینکه دلالت قویع بودن اعادۀ نماز است و این لحن، بر لزوم اعاده از محقم الوقو

 «.أعد الص ة»فرمود: می
داند ، عرو جملل خبری در مقام انشا را با امر و نهی در یک رتبه میرسدمیبه نظر سوم: نظر 

گونه بیند و اینیتیاوتی نم« آوریاین کداب را نمی»و « این کداب را نیاور»و میان دو عبار   
بسا بدوان گیت جملل نیست که جملل خبری به خودی خود، دارای لحنی ادل بر الزام باشدا چه

اگر بطواهی »، همچون تالی برای مقدمی محذوو استا بدین معنا: ی نهیخبری در مقام انشا
شرط، که به دلیب روشن بودن جملل « دهیبه وظییل خویر عمب کنی، این کار را انجام نمی

به « این دارو را بطور!»گوید: که وقدی شزشک در مقام ارشاد می گونهحذو شده است. همان
 باید این دارو را بطوری. ،خواهی درمان شویاین معناست که راه س مدی تو این است و اگر می

 یادآوری سه نکده در مورد جملل خبری در مقام انشا لازم است:
ن است صیغل نهی دلالت بر حکم وضعی داشده باشد،  ور که ممکهمان نطست:نکدل 

و  لا تحو»جملل خبری در مقام انشا نیز ممکن است دال بر حکم وضعی باشدا مث ا عبار  
 به معنای شر یت وضو در صحت  واو است.کنی جز با وضو( ) واو نمی 2«إلّا بوضو 

دند منصرو به صحیح هسبا توجه به اینکه عناوین برای صحیح وضم شده و یا  نکدل دوم:
خبلکه  هرچند در مقام انشا نباشد« لا تَسعی الا بوضو » مثب جملل خبری منیی بار در مقام ا 

                                                      
 .7، ص12. همان، ج1
 .52، ص1، جدراسات في علم الأصول: خویی، است . محقم خویی نیز این محلب را به مشهور نسبت داده2
 .71، صكفاية الأصول. آخوند خراسانی، 2
 . 2،  228، ص2ج الکافي. کلینی، 2



 

 

 سال
شم

ش
مار

، ش
، 6 ۀ

سال 
140

2
 

14 

دلالت بر شر یت ین مثال، همدر محض باشد، دلالت بر حرمت وضعی )فساد( داردا مث ا 
ی نشودا یعجز با وضو محقم نمی درست،وضو داردا زیرا معنای عبار  این است که سعی 

و به معنای شر یت وض« دهیتو سعی صحیح بدون وضو انجام نمی»وقدی حضر  بیرماید: 
 سعی است. صحّتدر 

حمب جملل خبری بر اخبار به داعی انشا، در مواردی است که اخبار به داعی  نکدل سوم:
معنای حقیقی که همان اخبار است، صحیح نباشد و لذا از باب اجبار در ظهور جمله تصرو 

توان در بحث شر یت خدان برای شودا بنابراین میو حمب بر اخبار به داعی انشا می کرده
اسدیاده  1«یت  البَ ب   وو  ح   یَ لَا  ف  الأغلَ »که برخی این شر یت را از روایت -صحت حج صبی 

 گونه گیت که ظهور روایت، محابم با همین شر یت است.، این-2اندکرده
یده گ شایدباشد،  (حرمت) یانشا  الزام یبه داع ت،یدر روا «حوویلا »محلب: اگر  حیتوض

اولاا  یحرمت، مطدص به بالغ استا ول راینداردا ز یصب یخدان برا تیّ شود دلالت بر شر 
 نه انشا خبار است ا  ، قبلیل با توجه به نکد ت،یمحلب، خ و ظاهر است و ظهور روا نیا

ر قائب اگ رایرا اسدیاده نمودا ز ینسبت به صب تیشر  میتعم توانیو لذا م (حرمت) یالزام
ادر از اغلف ص حیکه  واو صحشود می نیا معنا میشو حیصح به الیان یا انصراوبه وضم 

اشده د یانشائ یبر فرض، ظهور در معنا اا یثان .صادق استنیز بالغ  ریشود و اغلف بر غینم
 نیبه ا بیدل نیبازگشت ا .۵: استارائه  قابب ،برای صبی تیشر  اثبا  یبرا بیباشد، دو تقر

جام را ان یو چه اسدحباب یچه وجوب ،عوشرم واو  طواهدب یاگر کس کهباشد  هیشر  لجمل
اگر گیده شود  .2 ستین حیصح ربالغیغلو اغلف و  واو  جهیداده باشد، اغلف نباشدا در ند

کار از  نیاست که صدور ا نیا ا نباشد، لازمه ناخحاب به مکلّی یبشودا ول دیف ن کار نبا
 مبغوض شارع است. -بالغ ریلو غ و-هر کس 

 میتعم توانیم ن،اخدان به بالغ تیبر اخدصاص شر  یخارج لنیبر فرض نبود قر نکهیا جهیند
 نمود. بیتقر تیروا نیرا در ا ینسبت به صب تیشر 

                                                      
 . 85،  126، ص5، جتهذيب الأحکام.  وسی، 1
 .221، ص2، جالحج   كتاب. برای نمونه: محقم داماد، 2
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 یواژگان منع در ادبیات روای
بر حرمت « ن هت ی»ظهور مادۀ چون شود. یاد می «منممواد »از واژگان منم در دانر اصول به 

 نطواهد آمد و به سایر مواد دال بر نهی شرداخده خواهد شد. روشن استا بحثی از آن، در اینجا 

 «لا یَنبغي»واژۀ . 1
 ، سه نظریه وجود دارد:«لا ینبغ »در باب ظهور معنای 

يۀ  از نگاه صاحب  1معروو است. بین مدأخران در کراهت« لا ینبغ »ظهور  :نخستنظر
توان ادعا کرد که شک میبی ،کراهت است «لا ینبغ »جواهر، اگر نگوییم معنای حقیقی 

 2کم ظهور در کراهت دارد.دست
يۀ دوم: را مجمب، و تعیین هرکدام از حرمت و « لا ینبغ »صاحب حدائم معنای  نظر

ولی در  ،در حرمت بیشدر است کاربرد آنداندا زیرا هرچند کراهت را نیازمند قرینه می
  2روایا ، در هر دو معنا به کار رفده است.

يۀ سوم: در  «نبغا الا»گوید: داند و میرا ظاهر در تحریم می« لا یَنبغ »محقم خویی  نظر
ر»معنای به « لا ینبغ »ا بنابراین 2است« تسهّب»و « تیسّر»لغت به معنای  لا »و « لا یَدَیَسَّ

ن مک  این بر  5شد.بامی« عدم جواز» در تشریم احکام در مقام اسدعمالاد آن میاست و « ی 
 در حرمت، مسدند به وضم است.« لا ینبغ »اساس، ظهور 

 .در حرمت، ا  قی است، نه اینکه مسدند به وضم باشد« لا ینبغ »ظهور  نظر ما بهالبده 
 با معنایر در کلما  مدأخرانکلما  مدقدمان و در روایا  « لا ینبغ »توضیح اینکه معنای 

ما  ولی در کل ،به معنای کراهت است ،مدأخرفقیهان  ادبیا در « لا ینبغ »مدیاو  استا 
همچنین  .استبه کار رفده در حرمت فراوانی خصوص کراهت نیست و در موارد  ن،قدمامد

                                                      
را ادعا نموده است.  «لا ینبغ ». چنانچه محقم خویی نیز معروو و مشهور بودن معنای کراهت برای 1

 .222، ص22ا همان، ج222، ص6، جموسوعة الإمام الخوئيخویی، 
 . 272، ص8، ججواهر الکلام. نجیی، 2
 .261، ص2، جالحدائق. بحرانی، 2
 .77، ص12، ج العربلسان . ابن منظور، 2
 .281، ص2، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 5
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، در رردهایقریب به اتیاق کاربدر اکثریت « لا ینبغ »در روایا  نیز که توان ادعا کرد می
 یدر روایا ، ظهور« لا ینبغ »به کار رفده است و این، سبب شده که  «خ و قانون»معنای 

 شیدا کند. « لا یجوز»قابب توجه در معنای 
 در حرمت« لا ینبغ »ی برای اثبا  ظهور وضعی یخومحقم دلیلی که در عین حال، اما 

ن» معنایبه« یَنبغ »ناتمام استا زیرا  نیز اقامه کرده مک  دقت در نیستا بلکه با « ی 
ا و مراد از قانون 1است« محابم  قاعده و قانون بودن»معنای  شود که به، روشن میکاربردهایر

با توجه به مقام  ،«ینبغ »کاربرد رو، موارد نیز اعم از قانون شرع، عقب و  بیعت استا ازاین
خ و قانون شرع یا عقب و یا « ینبغ  لا»مطدلف است و مراد از  ،و یا عدم الزام 2بیان الزام

 تواند الزامی یا غیرالزامی باشد. بیعت است که می
لالت بر د« ینبغ »، ندیجهگاهی کاری محابم با قانون  اخ قی یا اسدحبابی است که در 

ب  »الزام نداردا برای نمونه، در روایت   نْ لَمْ یَیْعَبْ کانَ  ک  ، فَإ  َ  عَلَیْه  سَمِّ شَْ    صَنَعَه  یَنْبَغ  لَه  أَنْ ی 
. رْك  لشَیْحان  فیه  ش  وراا »و همچنین در روایت   2«ل  : وَق  صال  ونَ فیه  ثَمان  خ  ن  أَنْ یَک  ؤْم  لْم  یَنْبَغ  ل 

نْدَ الْبَ     وراا ع  ، صَب  ز  نْدَ الْهَزاه   ناظر به حکم غیرالزامی استا همچنان« ینبغ »تعبیر  نیز  2...«ع 
اب»در روایت  « لا ینبغ »که  حْمَمَ وَ لَا الْکَذَّ

َ
رَ وَ لَا الْأ َ  الْیَاج  وَاخ  م  أَنْ ی  سْل  لْم   5«لَا یَنْبَغ   ل 

 ناظر به حکم غیرالزامی است.
ذنَ عند الدصرّو یَنبغ  للمؤمن أن یَسدأ»جنبل الزامی داردا مث ا در جملل  ،گاهی هم قانون

 بر الزام دلالت دارد و باید برای تصرو در مال غیر، اذن گرفده شود.« ینبغ »، واژۀ «ف  مال الغیر

                                                      
اند که از همین موارد معنا کرده« یحسن، یسدقیم و یصلح»را به معنای « ینبغ »ها نامه: در لغتمقرر. 1

 وگوییم خ و قاعده است، یعنی  بم روال توان محابم با قاعده بودن را اسدیاده کردا زیرا وقدی میمی
، 2، جالمصباح المنيرو شکلی از انحراو و عدم اسدقامت در آن هست. ر.ک: فیومی،  نیستص   

مجمع ا  ریحی، 618، ص1، ججمهرة اللغة ا ابن درید،587، ص1، جشمس العلوم ا حمیری،57ص
ين  .55، ص1، جالبحر

ر شر یت هم میان بیان شرایط . مقرر: الزام، اعم از این است که تکلیف باشد یا بیان شر یت باشد و د2
 تیاوتی نیست. ا یا شرایط مسدحب ا واجب

 .2۰2،  221، ص2، جالمحاسن. برقی، 2
 .1،  27، ص2، جالکافي. کلینی، 2
 .5،  276-275. همان، صص5
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استا یعنی ارتکاب آن، خ و  قانون نیستا مانند « جواز»، «ینبغ »گاهی نیز مراد از 
ه  سَأَلْت  أَبَا عَبْد  ا :روی وهیب بن حیص عن أب  بصیر قَالَ »این روایت: 

ي یَنْبَغ    للَّ ذ 
عَن  الَّ

ه  شَیْئاا وَ ا نْ أَمْر  ك  م  ي لَا یَمْل  ذ 
وك  الَّ بَة  وَ الْمَمْل  وَ؟ قَالَ: الْحَا   یْب  مَنْ ه  اللَّ َ  ب  لْطَائ ف  وَ لَه  أَنْ یَرْم 

مَار   لَی الْج   إ 
حْمَب  َ  ی  یم  أَنْ یَرْم  ي لَا یَسْدَح  ذ 

یض  الَّ ین  وَ الْمَر  لاَّ  الْمَد  َ  وَ إ  نْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یَرْم  فَإ 
ر   وَ حَاض   است.« یجوز»به معنای « ینبغ »در این روایت  1.«فَارْم  عَنْه  وَ ه 

 کند.آن به اخد و  الزامی بودن یا نبودن  قانون، اخد و شیدا میکاربرد بنابراین، موارد 
مطالف »معنای جا بهاعم و همه از نظر لغت،« لا ینبغ »نکدل مهم این است که هرچند 

محلم و « لا ینبغ »شودا اما اگر است و شامب موارد الزامی و غیرالزامی می« قاعده بودن
است و « خ و قانون»معنای داردا زیرا به« حرمت»بدون قرینه به کار رود، عرفاا ظهور در 

 ،در حرمت « ینبغلا »است. بنابراین ظهور  «حرام»در اسدعمال محلم، « خ و قانون»
 نه وضعی. ،ظهور ا  قی است

توضیح اینکه در ا  قا  عرفی گاه صور  سومی بین دو لیظ که دلالت بر نیی و اثبا  
 بین  وجود داردا مث ا  ،ند و صور  سومی بینشان نیستیکدیگر دارند و از نظر وضعی نقیض

ر وضعی حد وسحی از نظ« این اسدطاره، خوب نیست.»و « این اسدطاره، خوب است.»
خوب»شودا زیرا بودن داده نمیشود و احدمال  میانهبودن اسدیاده میاز آن، بد« ، خوب نیست

 .عارو خوبی در آن نیستمعنای آن است که هیچ جنبل مدحلم، بهمبه صور  « نبودن
معنای آن است که هیچ جنبل مدعارو بدی در کار رود، به اگر محلم به« بودنخوب»همچنین 

 بودن( از هر دو  رو، خارج است.)میانه آن نیستا بنابراین، حد وسط
ه ایسدادبریم که ظن داریم زید را به کار می« ما أظنّ زیداا قائماا »زمانی تعبیر همچنین 

نیز « ماا أظنّ زیداا قائ»تعبیر  ،شک مدساوی الحرفین داریم. از  رفی دیگرکه نه زمانی  انیست
 ،استا شس در موردی که شطص، شاک مدساوی الحرفین باشدایسداده یعنی ظن دارم که زید 

میادی  شان  قا استا چون هرکدام از اینها با« لا أظنّ »نه داخب و است « أظنّ »نه داخب 
اند و شم وضعی نقیضیناگرچه بر اساس  اشیدا کنندسوم شود شم باعث می کنند کهشیدا می
 کنند.ا  قی شم ثالث شیدا می جهتولی از  ،ندارندسومی 

                                                      
 .2112،  ۶۷۶ص، 2، جمن لا يحضره الفقيه. ابن بابویه، 1
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لی و یکدیگرند، نیز هرچند این دو لیظ از نظر وضعی نقیض« ینبغ  لا»و « ینبغ »در 
 محابقت با قاعده و قانون استبه معنای « ینبغ »کدام شامب موارد کراهت نیسدندا زیرا هیچ

شس قحعاا بر موارد کراهت  ارودو در موارد مبا  یا راجح )چه الزامی و چه غیرالزامی( به کار می
شودا اما اگر هرچند از نظر لغوی شامب حرمت و کراهت می« لا ینبغ »اما  .شودا  ق نمی

و شامب  بوده« لا یَجوز»عنای م محلم به کار رود، عرفاا به موارد حرمت اخدصاص دارد و به
 شود.موارد کراهت نمی

 «لا یَجوز» ۀواژ. 2
جوز»واژۀ  خر« ی دأ م ما   ل ک مت  ،نادر  حر بب  قا م میدر  کار  عم از رود، به  و ا

ستکراهت،  سدحباب، وجوب و اباحه ا به کار در جایی  بیانا  مدقدماناما در روایا  و  ،ا
وجود نداشتتده استتتا مث ا اینکه شتتیخ « دیدتنزیهی شتت»و منم « تحریمی»که منم رفده می

سی    1«جنبیّة یرید أن یدزوّجها إذا نظر إلی ما لیس بعورةأیجوز النظر إلی امرأة : »گویدمی و
نگاه به مواضتتعی غیر عور ، از زنی که قصتتد ازدواج با او را دارد، هیچ منعی )اعم از یعنی 

 تحریمی یا تنزیهی معدنا به( ندارد.
بر  ظهور در حرمت داردا زیرا بنا ،ناو مدأخربیانا  مدقدمان در روایا  و « یجوز لا»امّا واژۀ 
مساوی با حرمت است و در و بوده عم الامعنی الجواز ب ۀنیی کنند« لا یجوز»ن، انظر مدأخر

به معنای وجود منم تحریمی یا تنزیهی معدنابه « لا یجوز»هرچند واژۀ  ن،قدمامدروایا  و کلما  
د ف ن شونکه وقدی گیده میآکندا نظیر تحریم میۀ آن اسدیاد عرو از ا  قاما  ،استو شدید 

ند از نظر هرچ ،شود خوب نیستولی وقدی گیده می ایعنی از مدوسط بهدر است ،چیز خوب است
 ولی در ا  ق عرفی به معنای بد بودن است.  ،شودلغت شامب مدوسط و بد می

 م است:توجه به نکا  ذیب لاز ،در شایان
لر در اسدعما ،به معنای حرمت است« لا یجوز»مدأخر که  فقیهان بر مبنای اول: بنا لنکد

 موارد کراهت شدید، ادعا اا صور  گرفده است.
د روبه کار میهای اخ قی و رسیدن به کمالا  در مقام بحث« لا یجوز»دوم: گاهی  لنکد

                                                      
 .227، ص2، جالخلاف.  وسی، 1
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اشد که مدکلم در مقام بیان حکم اخ قی بنای ولی اگر قرینه ،و ظهور در حرمت اخ قی دارد
 به معنای حرمت شرعی است.« لا یجوز»  بعاا  ،است

مانند اینکه  اسوم: گاهی مراد از جواز و عدم جواز، جواز و عدم جواز وضعی است لنکد
و یجب ذبحه یوم النحر مقدّماا علی الحلم فلو أخّره أثم و أجزأ، و کذا لو »ید: گومحقم می
روز قربانی کردن و شیر ، در قربانیواجب است ذبح یعنی  1.«بقیّة ذي الحجّة جازذبحه ف  

عاا اشکال اما وض ،انجام شودا اما اگر ذبح با تأخیر انجام شود، تکلییاا گناه کرده از سر تراشیدن
حجه هم یذ لو اگر در بقی تاوضعاا ترتیب بین نحر و حلم لازم نیس ،به عبار  دیگر .ندارد

 یعنی وضعاا صحیح است.  او نافذ است اثرگذاراین عملر  ذبح کند،

 «لا یَصلح»واژۀ . 3
. 2ا 2. ظاهر در کراهت2ا 2. ظاهر در حرمت1سه نظریه وجود دارد: « لا یَصلح»در معنای 

 2.ظاهر در جامم بین حرمت و کراهت
ای ندانند این باشد که معرا ظاهر در کراهت می« لا یصلح»ممکن است دلیب کسانی که 

نند که دامی« شایسده نبودن»را « لا یصلح»و معنای « شایسده بودن»را به معنای « یصلح»
را جامم « لا یصلح»همچنین ممکن است دلیب کسانی که معنای  5.ظاهر در کراهت است

  این واژه در روایا ، در هر دو معنا باشد. کاربرددانند، می
ص حیت » ،«لا یصلح»و  ا«دنص حیت داش» ،«یصلح»رسد معنای به نظر می

است و بر همین اساس است که در روایا ، مطصوصاا روایا  علی بن جعیر، باید « نداشدن
ا رودبه کار می« لا یجوز»در موارد « لا یصلح»و واژۀ « یجوز»در موارد « یصلح»گیت واژۀ 

گاهی نیز  ظاهر در بح ن است و ،و در امور وضعی ،ظاهر در حرمت ،لذا در امور تکلییی

                                                      
 .225، ص1، جلإسلامشرائع ا. محقم حلی، 1
ق. مجلسی، 2 الحاشية ا خوانساری، 222، ص1، جلوامع صاحبقرانى، هموا 116، ص7، جنيروضة المت 

 . 229، ص27، جموسوعة الإمام الخوئيا خویی، 119، صالُاولى على المکاسب
ياض المسائلن نسبت داده است.  با بایی، ا. صاحب ریاض این قول را به تمامی مدأخر2  . 92، ص7، جر
ياض المسائل.  با بایی، 2   .289، ص19، ججواهر الکلاما نجیی، 291، ص9، جر
. مقرر: البده بعید نیست مرادشان ظهور ا  قی باشد، نه وضعیا چراکه به حسب ظهور وضعی، حدی 5

 تواند مبا  بالمعنی الأخص باشد. می« شایسدگی ندارد»شامب اباحه هم هستا زیرا چیزی که 
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 شود.هر دو از آن اسدیاده می
ین است ا به کار رفده،« لا یجوز»دلیب اینکه این تعبیر در روایا  علی بن جعیر در موارد 

 نیکه از خارج، روشن است سؤالر از جواز و عدم جواز است، از ا یدر موارد شانیاکه 
در ک م  ،تعبیر شده« لا یجوز»لذا مواردی که در ک م دیگران با  .اسدیاده کرده است ریتعب

 تعبیر شده است.« لا یصلح»علی بن جعیر با 
 «لا یجوز»در « لا یصلح»شود که شاهد بر ظهور در ذیب به چند نمونه از روایا  اشاره می

 در زمان صدور روایا  است:
وسَیسَأَلْت  أَبَا ا». ... عن رفاعة النطاس قَالَ: ۵ يَ  لْحَسَن  م  ح  ل   أَنْ أَشْدَر  : أَ یَصْل  لْت  لَه  ق 

لاَّ  هَا إ 
رَاؤ  ح  ش  بَهَا أَنَا؟ قَالَ: لَا یَصْل  مَنَ وَ أَْ ل  م  الثَّ یَه  عْح  قَةَ وَ أ  یَةَ الْبْ  نَ الْقَوْم  الْجَار  يَ م  أَنْ تَشْدَر 

باا أَوْ مَدَاعاا فَدَق   مْ مَعَهَا شَیْئاا ثَوْ نْه  کَذَا وَ کَذَا م  َ نَةَ وَ هَذَا الْمَدَاعَ ب  مْ ف  یَدَک  مْ جَار  نْک  ي م  مْ: أَشْدَر  ولَ لَه 
ز   كَ جَائ  نَّ ذَل   فَإ 

رْهَماا  .1«د 
 نیزیکز است یشرسد که آیا جااز حضر  می« یصلح»در این روایت سائب با اسدیاده از واژۀ 

فرماید: خریدنر ص   نیست می خشاسفراری را بطرم و خودم دنبالر بگردم؟ حضر  در 
 ت.اس« زیجا»، چیز دیگری را نیز خریداری کنی که در این صور  وی لمگر اینکه به ضمیم

اسدیاده کرده است ولی حضر  « یصلح»شود، با اینکه سائب از واژۀ که مشاهده میچنان
در « أ یصلح»ود شمی روشنند که اهتعبیر کرد« جائز»در شاسخ وی، آن فرض صحیح را با واژۀ 

 ست.ا« لا یجوز»به معنای  ،حضر  بیاندر « لا یصلح»بوده و « أ یجوز»سائب به معنای  سطن
ه  قالَ:  ... عن محمد بن مسلم عن أحدهما. 2 مْ عَلَی الناس  أَزْواج  النَب ِّ »أَنَّ  لَوْ لَمْ یَحْر 

 : قَوْل  الله  عَزَّ وَ جَبَّ مْ أَنْ ل  ه  أَبَداا وَ ما کانَ لَک  نْ بَعْد  وا أَزْواجَه  م  ح  وا رَسولَ الله  وَ لا أَنْ تَنْک  ؤْذ  ت 
2 

سَیْن   مْنَ عَلَی الْحَسَن  وَ الْح  :  حَر  ه  عَزَّ وَ جَبَّ
قَوْل  اللَّ سا   ل  نَ الن  مْ م  ک  وا ما نَکَحَ آباؤ  ح  وَ لا تَنْک 

2 
حَ امْرَأَةَ  ب  أَنْ یَنْک 

لرَج  ح  ل  ه  وَ لا یَصْل 
 2«.جَدِّ

لا » فرماید:می با زنان شیامبر حضر  در تعلیب حرمت ازدواج امام حسن و امام حسین

                                                      
 .۳،  192، ص5، جالکافي. کلینی، 1
 .52. سورۀ احزاب، آیل2
 .22. سورۀ نسا ، آیل2
 .1،  221، ص5، جالکافي. کلینی، 2
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. ه 
حَ امْرَأَةَ جَدِّ ب  أَنْ یَنْک 

لرَج  ح  ل   معنی حرمت است.به« لا یصلح»است  روشن شس «یَصْل 
ما»... عن محمد بن مسلم قالَ: . ۹ قَتْ  سَأَلْت  أَحَدَه  عْد 

ب  کانَتْ لَه  جاریَة  فَأ 
عَنْ رَج 

َ  عَلَیْه  حَرام   جَ ابْنَدَها؟ قالَ: لا، ه  ل  أَنْ یَدَزَوَّ وَّ
َ
مَوْلاهَا الْأ ح  ل  جَتْ فَوَلَدَْ ، أَ یَصْل   1«.فَدَزَوَّ

 کند.تیسیر می« حرمت»است که آن را به « لا یصلح»در شاسخ حضر ، « لا»مراد از 
ه  . »۶ ؟ قَالَ: لَا  سَأَلْد  یذ  ب 

النَّ  ب 
ح   2«.عَن  الدَوَا   هَبْ یَصْل 

 اسائب روشن است برای ،در این روایت ظاهراا اصب حرمت شرب نبیذ در حالت عادی
اسدیاده « لحلا یص»و از لیظ  ؟ز است یا خیریده که آیا جاشرسیلذا صرفاا از فرض تداوی با نبیذ 

ا در فرض سد آیبپر بودهمشکوک شرب نبیذ جواز اصب  کهزمانی  کرده است و اینگونه نبوده که
 ؟تداوی کراهت دارد یا خیر

 «لا یَحِل  ». واژۀ 4
بّ »معنای حقیقی  ظهور  ،، عدم جواز استتت و اگر به فعلی از افعال استتناد داده شتتود«لا یَح 

ل آن اودا اما اسدعمرمیبه کار قوی در حرمت تکلییی داردا البده مجازاا در کراهت شدید نیز 
 در کراهت  ضعیف، صحیح نیست. 

 در روایت ذیب ظهور در حرمت دارد:« لا یحبّ »برای نمونه 
ی »کند: نقب می ابوبصیر از امام صادق س  شَیْئاا حَدَّ م  نَ الْط  يَ م  حَد  أَنْ یَشْدَر 

َ
ب  لأ  لَا یَح 

نَا لَیْنَا حَق  بَ إ   2.«یَص 

 ه است:به کار رفدید در کراهت شد« لا یحبّ »در روایت زیر نیز 
ینَ یَوْماا وَ لَا » : الله قال رسول  كْ عَانَدَه  فَوْقَ أَرْبَع  ر فََ  یَدْر  اللّٰه وَ الْیَوْم الْخ   ب 

ن  ؤْم  مَنْ کٰانَ ی 
ینَ یَوْماا  شْر  نْهَا فَوْقَ ع  كَ م  ر  أَنْ تَدَعَ ذَل  ه  وَ الْیَوْم الْخ 

اللَّ  ب 
ن  ؤْم  مْرَأَة  ت  ب  لا   2.«یَح 

مدوجه اموال باشد، باید با نظر به تناسبا  « لا یحبّ »توجه به این نکده لازم است که اگر 
م که حک ،از آن شسفهمید که مراد چیستا مث ا برای اثبا  لزوم معا ا  و بح ن فسخ  

                                                      
 .12،  277، ص7، جتهذيب الأحکام.  وسی، 1
 .56،  118، صمسائل علي بن جعفر، عریضی. 2
 .۵۶،  525، ص1، جالکافي. کلینی، 2
 .۵۵،  516، ص6. همان، ج2
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چنین اسددلال  1«لا یحبّ مال امرئ مسلم إلّا عن  یب نیسه»توان با تمسک به اند میوضعی
دلالت بر « لا یحبّ »را بگوید، عبار   «طت  سَ فَ »کرد که اگر انسان به قصد مالک شدن، 

با این توضیح که فسخ  معا ا  ذاتاا خ و شرع نیست، اما اگر کسی  اتحقم خ و شرع دارد
شارع این  ،اثر بگذاردرا به عنوان تشریم بگوید و قصد  این باشد که در ملکیدر  «فسطت»

« فسطت»است که شطص با و این تشریم وقدی دانسده عنوان تشریم، خ و شرع به را فسخ
 کنیم.را اسدیاده میفسخ بح ن  ،مالک نشده باشد و از این محلب

مربوط به تکلیف ذاتی است نه تشریعی، « لا یحبّ »ع وه بر این اگر هم فرض کنیم که 
این مال را به نام  ، رو مقابب رضایت درونیتواند بدون شود که شطص نمیاما اسدیاده می

ن است آکاشف از  ،قانونی کند و این کار خ و شرع است و همین و تملک ،خود  ثبت
توانیم از همین حکم تکلییی، که فسخ او نافذ نبوده است که این خ و شرع است. شس ما می

 بح ن و لغویت فسخ را اسدیاده کنیم.

 «لا یُحِب  ». واژۀ 5
بّ »خویی محقم  به نظر ص کراهت  معنای محلم  مبغوضتتیت استتتت نه خصتتوبه« لا یح 

ست که در آیا  مدعددی واژۀ  اتنزیهی شاهد  این ا به کار در معنای حرمت « لا یحبّ »و 
شرییل: رفد ستا مانند  آیل  مَ ه ا ل 

لّا مَنْ ظ  نَ الْقَوْل  إ  و   م  س  ال ب  الله  الْجَهْرَ ب  ح  لا ی 
که در این  2

ست« لا یحبّ »آیه، حرمت غیبت را با واژۀ  « لا یحبّ »در مواردی که  همچنین 2.بیان کرده ا
 مثب آیا  شرییل: در قرآن به ذوا  نسبت داده شده است ظهور در حرمت داردا

 َین عْدَد  ب  الْم  ح  هَ لا ی  نَّ اللَّ إ 
ینو  2 ر  ب  الْکَاف  ح  هَ لَا ی  نَّ اللَّ فَإ 

5.6 
ظهور  -7دارندباور ن نیز او مدأخر نقدمامدکه مشهور چنان-« لا یحبّ »رسد به نظر میامّا 

                                                      
نْه  »نقب شده:  گونهاین( 572، ص12. در وسائب الشیعة )ج1 یبَة  نَیْس  م  ح   ب 

لاَّ م  إ  سْل  ئ  م  ب  مَال  امْر   «. لَا یَح 
 .128. سورۀ نسا ، آیل 2
 .219، ص1، جمصباح الفقاهةخویی در جایی دیگر، خ و این محلب را نیز دارد: خویی،  محقم. مقرر: البده 2
 .۵۳۵ل. سورۀ بقره، آی2
 . ۹2. سورۀ آل عمران، آیل5
 .192، ص28ا و همان، ج 2۵۵-2۵۳، صص27، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 6
 .281، ص19، جالحدائق. بحرانی، 7
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بّ »بسیار قوی در کراهت و عدم حرمت داردا زیرا هرچند  ح  جامم کراهت و  برای «لا ی 
در  ظهورد که هنگام اسدعمال، ش دا اما با بیان دو مقدمه اثبا  خواهوضم شده استحرمت 

 .ل بالمعنی الأخصّ اباحنه نه حرمت و دارد « کراهت»
به مواردی « لا یحبّ »هور عرفی ممکن است کسی بگوید هرچند ظ :نطستمقدمل 

ن ایبودن ولی  تحریمی و یا تنزیهی  تر باشد،قویمبغوضیت  جانبکه اخدصاص دارد 
 نیست.روشن  ،مبغوضیت

باید از لیظی مطصوص حرمت  ،توان گیت: اگر مراد شارع حرمت بوددر شاسخ می
نه تعبیری جامم که با حرمت و کراهت سازگار است و دلالت ضعییی بر  ،درکمیاسدیاده 

 رساند، خ وچراکه بیان جامم و کنارگذاشدن  تعبیری که زجر شدیدتر را می احرمت دارد
بّ »مدکلم است. شس اگر شارع تعبیر جامم   هدوحکمت و  ح  ر ببرد، کا را بدون قرینه به« لا ی 

جه، تعبیر در ندی .ای بر ارادۀ مرتبل خییف استل شدید، خود قرینهعرفاا نیاوردن  قرینه بر مرتب
خانل زید نسبت به خانل عمرو، از »که در جملل یابدا چنانجامم، در مرتبل خییف ظهور می

شامب  شهرهای دیگری « دورتر»هرچند معنای لغوی « دورتر است. حرم حضر  معصومه
د دارد، ظهور  جمله یای دیگر عرفاا نیاز به بیان زاارادۀ شهره چونشودا اما غیر از قم هم می

 آن است که خانل زید در شهر قم است.
مَ دربارۀ آیل  ل 

لّا مَنْ ظ  نَ الْقَوْل  إ  و   م  الس  ب  الله  الْجَهْرَ ب  ح  لا ی 
ی به آن یخومحقم که  1

خواهد که میبل ،توان گیت این آیه اص ا در مقام بیان حکم غیبت نیستمینمود، اسدشهاد 
محلوب این است که با صدای بلند از خود  دفاع  ،بگوید اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت

رمت وجه دلالت بر ح ،به ذا  فاعب تعلم گرفده است نه فعب نیز ،در آیاتی که عدم حب کند.
شطص قبیح کار یعنی آن قدر  ،این است که وقدی عدم حب به ذا  نسبت داده شده است

حرمت فعب از  ۀخداوند عدم حب را به خود شطص نسبت داده است و اسدیاد بوده است که
در مواردی که عدم حب به خود فعب نسبت داده  ،در کراهت« لا یحبّ »با ظهور  ،این آیا 

 ندارد. یمنافات ،شده باشد
به معنای این است که مولا از انجام آن « لا یحبّ »ممکن است کسی بگوید  مقدمل دوم:

                                                      
 .128. سورۀ نسا ، آیل1
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معنی ل بالاباحندارد و این معنا حدی با موارد  محبتو نسبت به آن کار  شودنمی نودکار خوش
  دلالدی بر کراهت ندارد.« لا یحبّ »بنابراین  انیز سازگار است الأخصّ 
معنایی عام دارد و شامب موارد اباحه « لا یحبّ »باید گیت: هرچند از نظر لیظی شاسخ در 

حب »توان گیت: شودا زیرا در هر دو، میوض میو موارد مبغ ،که مدساوی الحرفین است
که  رو   رودبه کار میدر جایی « لا یحبّ »ا ولی در اسدعمالا  عرفی «وجود ندارد
 .غلبه داشده باشدمبغوضیت 

گاهی یک لیظ و نیی آن، از نظر  ،بیان شد« لا ینبغ » ور که در واژۀ توضیح اینکه همان
ت به نسب که باشندمی سومعرفی دارای شم  ربردکاولی از نظر  ،شکلی نقیضین هسدند

  .گونه استنیز این« لا یحبّ »و « یحبّ »
حبّ »این نکده نیز لازم است که ظهور یادآوری  شده امام احیاناا موجب  ،در کراهت« لا ا 

تا عامه  ،در مقام تقیه، این تعبیر را نسبت به برخی افعال حرام یا فاسد و ممنوع اسدیاده کنند
اند، گمان کنند مراد حضر ، صرفاا کراهت بوده ئب به عدم حرمت و عدم فساد  آن فعبکه قا

 در حال اخدیار، فقط  واو بین بیت و مقام را صحیحدانیم که ائمه میبه عنوان نمونه  است.
در روایت حلبی وارد شده: ا اما در عین حال دانندو  واو  ششت مقام را با ب می دانسده،

ه  سَأَلْت  أَبَ »
كَ  ا عَبْد  اللَّ ب  ذَل  ح 

، قَالَ: مَا أ  رسد وجه به نظر می 1.«عَن  الحَوَاو  خَلْفَ الْمَقَام 
حبّ »اینکه حضر  به  و  عامه قائب به توسعههمگی ن باشد که چون ، آاندتعبیر فرموده« ما ا 

اشندا داشده براه فرار اند که ای آوردهمقام هسدند، حضر  تعبیر را به گونهششت جواز  واو 
حبّ »چراکه   واو، اند که سازد و خود عامه هم قائبمقام هم می ششتبا جواز  واو « لا ا 

 تر باشد بهدر است.نزدیکخانل خدا هرچه به 

 «لا یُعجِبُني». واژۀ 6
ن »تعبیر  ب  عج  امب است که ش« دوست نداشدن و خو  نیامدن»از نظر لغوی به معنای « لا ی 

ظهور ا  قی، ظهور  جهتولی از  ،شودنیز می 2بلکه حدی مباحا  ،و محرما  مکروها 

                                                      
 .2819،  299، ص2، جمن لا يحضره الفقيه. ابن بابویه، 1
 . مقرر: زیرا انسان، نسبت به امور مبا  نیز اعجابی ندارد. 2
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أَلْت  أَبَا »در کراهت داردا هرچند صتتریح در کراهت نیستتتا مث ا در روایت آمده استتت:  ستتَ
ه  

نا  عَبْد  اللَّ نْ م  ی ارْتَحَبَ م  وَ حَاجى حَدَّ ه  وَ ه  عْر  نْ شتتَ رَ م  قَصتتِّ َ  أَنْ ی  ب  نَستت 
ی، قَالَ: مَا عَنْ رَج 

ی نا م   ب 
لاَّ َ  شَعْرَه  إ  لْق  ن   أَنْ ی  ب  عْج    1.«ی 

دلیب ظهور  کراهت دارد. امنریطدن مو در جایی جز  در این است که« ما یعجبن »ظهور 
ظاهر در  ،تردیدی وجود ندارد که این واژه در هر عرفین است که گرچه آاین واژه در کراهت 

ی که شیئی مرجو  جایدر  ولیحرمت و کراهت استا  مرجوحیت است و مرجوحیت اعم از
 جامم، برای بیان حرمت لاست، نباید کلمل جامم به کار رودا زیرا به کار بردن کلم یتحریم

ظهور عرفی در کراهت دارد. البده این در مقام بعث یا زجر استا اما در نوعی کافی نیست و 
 ن مال ف»در جملل که  «خیر»لیظ  نظیر مقاما  دیگر اسدیاده از لیظ مشدرک اشکال نداردا

 شود.می ا و مسدحب ا واجب شامب «را برای خیرا  وصیت کرده است
یض نق ، الیاناز نظر لغوی« ما یعجبنی»و « یعجبنی»توجه به این نکده لازم است که 

 بوده و دارای شمّ ثالث )موارد اباحه( هسدندا عرفی قابب ارتیاع بر اساس کابردهایهسدند ولی 
است ولی این واژه در ا  ق « لا یعجبنی»لذا هرچند از نظر لغوی موارد اباحه داخب در 

 لذا در ا  قا غلبه داشده باشدا که  رو مبغوضیت رود به کار میعرفی فقط در مواردی 
 «.ما یعجبنی»صادق است و نه « نییعجب»عرفی، نسبت به موارد اباحه نه 

 «فیه بأس». واژۀ 7
. است« بأس»بررسی معنای وضعی  ،نطست :در دو مقام قابب ارزیابی است« بأس»معنای 

الی و برخی تو بد،در مواردی استتت که کاری دارای گرفدگی، عواقب « بأس»کاربرد حقیقی  
رو وجود عواقب 2فاستتد باشتتد آن کافی استتت و در  کاربرددرستتدی برای  بد،ا بنابراین، صتت 

ضعی وجود دارد )مانند مقبول واقم شدن  عمب یا تنزل رتبل آن(مکروها  نیز این معنای و  ان
 رود.کار می در اعم از تالی فاسدهای تحریمی و تنزیهی به« بأس»بنابراین واژۀ 

                                                      
 .۸،   512، ص2، جالکافي. کلینی، 1
عنا اند که این مرا به معنای مؤاخذه و گناه دانسده« بأس» برخی بیانا  دیگر خود،. مقرر: البده اسداد در 2

القاموس ا فیروز آبادی، 916، ص2، جالصحاحها استا مانند الجوهری، نامهموافم با برخی از لغت
:»اند: که گیده 217، ص2، جالمحيط  «.العذاب   البَأْس 
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محلم  بشکبه  شرسشیاست. اگر ابددا ا بدون هیچ « بأس»ارزیابی معنای ا  قی  ،مقام دوم
در موردی اثبا  بأس شد، بعید نیست که مراد، بأس تحریمی باشدا زیرا هرچند معنای لغوی 

ولی  ،که این دو در مکروها  نیز وجود دارند ،است مورد بازخواست قرارگرفدنبأس گرفدگی و 
دیاهم عرفی این است م، مؤاخذه خواهید شدبگویند شما بر انجام این کار به شکب محلم اگر 
بیرمایند: شعر خواندن در روز جمعه بأس دارد،  به ساکن مث ا در موردی ابددا .حرام استن آکه 

ود، ا  ق ش« سألا ب»حرمت شود و اگر در همین فرض،  ۀا  ق، اسدیاده واسحل بعید نیست ب
 .نمود ههم اسدیاد را نه اینکه حدی بدوان نیی کراهت ،شودجواز و نیی حرمت می ۀفقط اسدیاد

باشد که روشن سازد مراد از بأس، تحریم است یا تنزیه، محب سطن ای در اگر قرینه البده
لی و ا«فیه بأس»، فرموده باشند: شرسرمانند مواردی که امام در شاسخ  ابحث نطواهد بود

استا زیرا در شاسخ  مراد، حرمتاز اصب جواز است، در اینجا  شرسرنی وجود دارد که یقرا
داده اسخ ش شرسر،بلکه محابم  اشودبیان اصب مرجوحیت اکدیا نمیی و یگوبه کلی ،سؤال

« سألا ب»دلالت بر تحریم کند و اگر ا  ق « بأس»کند که این تحابم اقدضا می .شودمی
 به معنای جواز است که با کراهت نیز سازگار است. ،شود

بلکه در مقام بیان  ند،له نیسدئدر مقام بیان حکم اصب مسامام همچنین در مواردی که 
ع داند و فقط از برخی فروا مث ا سائب، حکم اصب مسئله را میهسدندای لهئحکم فروعا  مس

 -ح و مراثی ائمه چه حکمی دارد؟یشرسد: شعر خواندن در مدامثب اینکه می- شرسدمیآن 
شعر خواندن، شود که اجمالاا در برخی موارد دیگر از می روشن، «لا بأس»اگر امام بیرمایند: 

 و وقدی امام .، بأس داردهالجمل یداند اصب مسئلل شعر خواندن فبأس وجود دارد، و سائب می
ی، د که آن بأس  منیننیرمای روشنو « لا بأس»د: نبیرمایمحلم شکب به شرسر در فرع مورد 

ود ختحریمی است یا بأس تنزیهی، سائب معنای نیی بأس را محابم معنای معلوم نزد  ،آیا بأس
، نیی بأس شرسرفهمدا اگر حکم اصب مسئله در ذهن سائب، حرمت باشد در فرع مورد می

ی دلالت بر نی ،نیی بأس ،و اگر حکم اصب مسئله کراهت باشد ،دلالت بر نیی حرمت دارد
یهمیم حکم اصب مسئله نزد سائب بن یکراهت خواهد داشت. به بیان دیگر در مواردی که با قرا

ان نزد ایش روشنبه همان معنای « لا بأس» گیریم کهندیجه می ،بوده روشن نایا عموم مطا ب
ست )و سائب یا هی که در اصب مسئله بدبه کار رفده است. یعنی آن تالی فاسد و عواقب 
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 حرمت باشد، نیی ،وجود ندارد. حال اگر آن تالی فاسد شرسردر فرض  ،دانند(مطا بین می
 شود.اهت اسدیاده میحرمت و اگر کراهت باشد، نیی کر
شود و حضر  نیی بأس نمایند، فقط نیی تبعا   شرسیدههمچنین اگر از تبعا  یک فعب 

شود ولی نسبت به خود آن فعب، هیچکدام از نیی حرمت یا کراهت قابب اسدیاده فهمیده می
ره، تعزیر و ااز لزوم کیّ  شرسرمانند -ی باشد یبانوم از از تبعا  تمدّ  اگر شرسرمث ا  انیست

م در اینجا دلیب بر جواز تمدّ « لا بأس»، این لوازم را نیی کرده باشند، شاسخو امام در  -امثال آن
 کیدلالدی بر هیچ ،«لا بأس»ا لذا در چنین مواردی یستو در ندیجه صحت عقد ن بانو،از آن 

  م ندارد.از نیی حرمت یا نیی کراهت نسبت به خود تمدّ 

 «حفیه جُنا». واژۀ 8
نا »تعبیر   ور که داردا همان« حرمت»دلالت بر  خود، وضم با که 1به معنای گناه است« ج 

شرییل « جنا » وا در آیل  غ  ینَ لَمْ یَبْل  ذ 
مْ وَ الَّ ک  ینَ مَلَکَتْ أَیْمَان  ذ 

م  الَّ نْک  سْدَأْذ  یَ وا ل  ینَ آمَن  ذ 
هَا الَّ یَا أَی 

ا   م   مْ ثََ ثَ مَرَّ نْک  مَ م  ل  نْ بَعْد  الْح  یرَة  وَ م  ه 
نَ الظَّ مْ م  یَابَک  ونَ ث  ع  ینَ تَضتتَ َ ة  الْیَجْر  وَ ح  نْ قَبْب  صتتَ

مْ  مْ وَ لَا عَلَیْه  مْ لَیْسَ عَلَیْک  ا   ثََ ث  عَوْرَا   لَک  شتتَ َ ة  الْع  نَا   صتتَ نَّ ج  بَعْدَه 
به معنای حرمت  2

 2.دانسده شده است
« ممیز به عور  زن یا مرد لجواز یا عدم جواز نگاه کردن بچ»نراقی در مسئلل  محقم

هَا  آیل یجواز نگاه کردن است ول 2«رفم قلم از صبی»ید: هرچند مقدضای حدیث  گومی یَا أَی 
و غ  ینَ لَمْ یَبْل  ذ 

مْ وَ الَّ ک  ینَ مَلَکَتْ أَیْمَان  ذ 
م  الَّ نْک  یَسْدَأْذ  وا ل  ینَ آمَن  ذ 

ا   الَّ مْ ثََ ثَ مَرَّ نْک  مَ م  ل   5...ا الْح 

کند که اذن بگیرند و بدون اذن در شرییه به آنها امر می لکندا چون آیدلالت بر عدم جواز می
 ،از نماز صبح، هنگام در آوردن لباس در ظهرشیر هایی که کشف عور  مدعارو است )زمان

                                                      
 .261، ص1، جالصحاحا جوهری، 211، ص2، جالمحيط في اللغة. برای نمونه: صاحب بن عباد، 1
 .۰۸. سورۀ نور، آیل2
 .۰۰۵-۰۰۵، صصزبدة البيان. اردبیلی، 2
 .2،  ۹۶، باب91، ص29، جوسائل الشيعة ،. ر.ک: عاملی2
 .۰۸. سورۀ نور، آیل5
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 1.از نماز عشا ( وارد نشوندشس و 
ر بر ام لدلالت صیغعقلی بودن بر  ید بناگومیمحقم نراقی کال به ی در اشیخومحقم 

ی که موضوع این حکم عقب، عدم ورود مجوز بر ترک است، باید به عدم یاز آنجا ،وجوب
دلالت آیه بر وجوب حکم نمودا زیرا با وجود روایت رفم قلم از صبی، عقب حکم به وجوب 

 2.کنداسدیذان نمی
بدون اذن ورود هرچند ندوان به صدر آیه برای اثبا  حرمت  :یتتوان گمی، در شاسخاما 

 لتوان برای اثبا  این حرمت به میهوم ذیب آیولی می ،های ممیز بر دیگران تمسک نمودبچه
 َّن نَا   بَعْدَه  مْ ج  مْ وَ لَا عَلَیْه  در سه وقدی که  تمسک نمودا به این بیان که در این آیه لَیْسَ عَلَیْک 

ا  میهوم اثب لهای ممیز بر دیگران، به واسحنسبت به ورود بچه ،عور  مدعارو استکشف 
در  امر نیستا زیرا لجنا  کرده است و این تقریب مدوقف بر حکم عقب بر لزوم عمب به صیغ

 .ه استشد «لیس جنا »بلکه تمسک به میهوم  ه،امر نشد لاین تقریب اص ا تمسک به صیغ
ا لازم و بر آنه است بالغین گذاشده ۀهر آیه مسئولیت را بر عهدظا رسدیالبده به نظر م

ها جلوگیری کنندا زیرا در صورتی که شطص، مطا ب به خحاب است که از ورود بچه
ار که آن شطص مسئول انجام آن کندیجه گرفت توان نمی ،نباشد و فقط امر به او تعلم گیرد

ا که در اینج« ها شوداید مزاحم همسایهشما نب لبچ»مثب اینکه به زید گیده شود:  ااست
ی یّ بلکه ول اتوان این مسئولیت را بر عهدۀ بچه دانستنمی رد که را بگی ربچه باید جلو

های ممیز لازم و عدم بنابراین مراد آیه این است که سدر از بچه مزاحم دیگران نشود.
 جلوگیری از ورود آنان گناه است.

 «کراهت»واژۀ . 9
 :داردسه نظریه در مورد مادۀ کراهت وجود 

ي و برای اثبا  این  دانسده« نهی تنزیهی»معنای را به« کراهت»برخی مادۀ  :ۀ نخستنظر
 :انددهبیان نمومعنا، دو تقریب 

                                                      
 .۹۰، ص۵۶، جمستند الشيعة. نراقی، 1
 .۶۳-۶۸، صص۹2، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 2
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که از آن  1است« منم  غیر مانم از نقیض»مادۀ کراهت، له : معنای موضوع  نطستتقریب 
رود، از باب مَجاز کار میبه« تحریم»اگر گاهی در معنای  شود ویبرداشت م« نهی تنزیهی»

 سبب وجود قرینه است.و به
ا 2در لغت به معنای مبغوضیت است« کراهت»ن است که لیظ آاشکال این تقریب 

ره  »ف نی آن کار را  ود:شی، هنگامی که گیده مروازاین
یعنی با بغض انجام  اانجام داد «عَنْ ک 

 شود.دادا اما ترخیص داشدن یا نداشدن آن کار، از معنای لیظ اسدیاده نمی
ظاهر در کراهت اصح حی استا آقای  ،روایا  ادبیا در « کراهت»: مادۀ تقریب دوم

، «وجوب»، «کراهت»روایا ، الیان   ادبیا ید: در گوداماد برای اثبا  این ظهور میمحقم 
کار رفده و نزد آنان، لیظ   اصح حا  فقهای عامه به محابم   ،«دحباباس»و « حرمت»
نهی »، «کراهت»استا بنابراین، در صور  ا  ق، از مادۀ « حرمت»در مقابب « کراهت»

 2شود.اسدیاده می« تنزیهی
:  اما باشد. « حرمت»در مقابب « کراهت»عامه،  نهایدر سطنان فقچندان روشن نیست که اولاا

بیان، و روشن نموده عامه را  نهایحا  فقصح ا 2«الیقه علی المذاهب الأربعة» لر خاتمکه دچنان
 گونه نیست که همه در مقابب حرمت باشند. هرکدام اصح   خاصی دارند و ایناست که 

: روایا ، محابم با  را ا زیعامّه نهای، نه اصح حا  فقاندشده بیانمردم  ل  عامادبیاثانیاا
ها و شاسخ شرسرا این شرسیدندمیمردم  لهسدند که عامهایی شرسربلکه  ،کداب فقهینه روایا ، 
هَ »عادی و معمول مردم است و در این موارد  ادبیا محابم با  به معنای جامم مبغوضیت است  «کر 

هَ »و شاید بیشدر موارد،  بیشدر  در تحریمکاربرد اگر هم  .در معنای تحریم اسدیاده شده باشد« کر 
هَ »موارد تحریم،  درعموماا ولی  ،شدنبا   صح ابا این برابر  ور نیست که و اینرود به کار می «کر 

                                                      
ة. شهید ثانی، 1  .222، ص6، جمجمع الفائدة و البرهانا اردبیلی، 156، ص2، جالروضة البهي 
 ،جمهرة اللغةاند. برای نمونه ر.ک: ابن درید، کردهتیسیر  «سطط»، کراهت را به هانامه. در برخی از لغت2

، کراهت  از شی  هانامه. همچنین در بسیاری از لغت522، صأساس البلاغةا زمطشری، 811، ص2ج
اند و محبوبیت نیز ضد مبغوضیت است. برای نمونه محبوب بودن و رضایت داشدن به آن قرار داده را ضد

ا محرزی، 5812، ص9، جشمس العلوما حمیری، 172، ص5، جلغةمعجم مقاييس الر.ک: ابن فارس، 
 . 522، ص2، جالمصباح المنيرا فیومی، 169، ص2، جالنهايةاابن اثیر، 217، ص2، جالمغرب

 .597، ص2، جكتاب الحج  . محقم داماد، 2
 .615-612صص ،1ج، الفقه على المذاهب الأربعة، وزار  اوقاو مصرعلمی لجنل . 2
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 امادۀ کراهت در حرمت رایج بوده است کاربردنیز  نقدمابیانا  مدحدی در  اجدید )تنزیه( باشد
 :گویدمیرده است ولی در عنوان باب آوروایا  حرمت را  ،در سیرروزه  لمث ا کلینی در مسئل

 . استکه روشن است مراد ایشان از کراهت، حرمت  1«کراهیة الصوم ف  السیر»
تقریب دیگر برای اینکه مقصود از مادۀ کراهت، کراهت  (:نظر برگزیدهتقریب سوم )

هرچند میهومی اعم از کراهت اصح حی و حرمت  اینکه مادۀ کراهت است،اصح حی 
برای ز نیعبیر برای حرمت رایج نیست و آوردن تعبیر جامم این ت کاربردآنجا که  اما از ،دارد

 کند.تیهیم حکم الزامی عرفی نیست، ظهور عرفی در غیرالزامی بودن شیدا می
ي ت را حمب بر حرم« کره»خویی در جایی که دلیلی بر ترخیص نباشد، مادۀ  قممح :دوم ۀنظر

، در مقام بیان ادلل  رفین برای «عزل»ذیب بحث از حکم  2ا همچنین ع مه در تذکره2کندمی
« کره»دارد. البده از نظر وضعی، یقیناا مادۀ  2«فإنّ  أکره ذلك»رده که تعبیر آوحرمت، روایدی را 

 است: نبیابرای اثبا  معنای تحریم دو تقریب قابب  ولیبرای خصوص تحریم وضم نشده، 
داردا زیرا کراهت به معنای « تحریم»در  عرفاا ظهور« کراهت»مادۀ  :نطستتقریب 

ممنوعیت و مبغوضیت است و هنگامی که مولا نسبت به کاری، حکم به مبغوضیت و 
د موار بسیاریو در  به حسب انصراو  بیعی عرفی دال بر حرمت استکند، ممنوعیت می

کره»از  ،در مقام تحریمنیز  ه در ست کاآن اشکال این تقریب البده  اسدیاده شده است.« ی 
فده و به کار ر« کراهت تنزیهی»با توجه به قرینل منیصب، در « کراهت»بسیاری از موارد، مادۀ 

دا نن است که همل این کاربردها خ و ا  ق و خ و  ظاهر عرفی باشآلازمل این تقریب، 
 در حالی که حمب اسدعمالا  فراوان بر خ و ا  ق و خ و ظاهر، بسیار بعید است. 

میهومی اعم از کراهت اصح حی )تنزیه( و حرمت دارد و ، «کراهت»مادۀ  دوم: تقریب
 است.« حرمت»اما در صور  ا  ق، به حکم عقب، دال بر  ادال بر صرو مبغوضیت است

نکه شود و صرو ایکار نزد مولا اسدیاده می مبغوضیت  « کره»ید: از تعبیر گوآقای خویی می

                                                      
 . 126، ص2، جالکافي. کلینی، 1
 .58، ص22، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 2
  .576، صتذكرة الفقهاء. ع مه حلی، 2
 . 22،  217، ص7، جتهذيب الأحکام. شیخ  وسی، 2
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نه « کراهت»بنابراین مادۀ  1.کند، برای لزوم ترک کافی استمولا مبغوض بودن عمب را بیان 
شودا زیرا بر حرمت حمب می ،بلکه از باب حکم عقب ،از باب اینکه اماره بر حرمت است

تا  مبغوض مولا رابنده باید مسائب کند که مقدضای حم مولویت این است که عقب حکم می
 ترک کند. ،که خود مولا اجازه نداده باشدزمانی 
گرچه میهومر اعم از تنزیه و تحریم  گونه که در نظر مطدار گذشت، مادۀ کراهتهمان اما

 فادۀ حرمت رایج نیست و آوردن تعبیر جامم برایااما از آنجا که اسدیاده از این تعبیر برای  ،است
کند و به همین جهت غیرعرفی است، ظهور در غیرالزامی بودن شیدا می ،تیهیم حکم الزامی

 رسد.عق  نمی ینوبت به حکم عقب و بناآمد، خویی بیان محقم در و آنچه که برخ 
ي اورند بر این بنراقی در مسدند محقم برخی مانند فطر المحققین در ایضا  و سوم:  ۀنظر

و بر صرو مبغوضیت  داشده، میهومی اعم از کراهت اصح حی و حرمت، «کراهت»مادۀ که 
کدام ولی خود  ظهور در هیچ ،2بر یکی از آن دو دلالت کندنی یهرچند با قرا دلالت داردا

یی گودر فرضی که امام در مقام اجمال-گونه که گذشت، در موارد بیان حکم همانالبده  ندارد.
زیرا عرفی نیست که برای تیهیم  اوردن جامم، ظهور عرفی در غیرالزامی بودن داردآ ،-نیسدند

ه شود و اسدیاده از چنین الیان جامعی، ظهور در حکم الزامی، از الیان جامم اسدیاد
 د. دهشکب میرا غیرالزامی بودن حکم 

 «حرمت». واژۀ ۵۵
استا و این محرومیت گاهی تکوینی  2و محرومیت 2معنای ممنوعیت در لغت به« حرمت»

مَ »است مثب:  مْنَا عَلَیْه  الْمَرَاض  مَتْ عَلَیْ »و گاهی تشریعی است مثب:  ،5«حَرَّ رِّ م  الْمَیْدَة  ح   6.«ک 
در اینکه ظهور  ،ه استبه کار رفددر مواردی که مادۀ حرمت در محرومیت تشریعی 

                                                      
 .58، ص22، جموسوعة الإمام الخوئي. خویی، 1
 .76ص، 16، جمستند الشيعةا نراقی، 126، ص2، جإيضاح الفوائد. فطر المحققین، 2
 .121، ص2، جالمصباح المنير. فیومی، 2
 . 125، ص12، جلسان العرب. ابن منظور، 2
 .۵2. سورۀ قصص، آیل 5
 .۹. سورۀ مائده، آیل 6
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 :استوضعی، اخد و حرمت ا  قی مادۀ حرمت، حرمت تکلییی است یا 
رمت به معنای ح ،ید: اگر حرمت به امور اعدباری مانند بیم تعلم گیردگوخویی میمحقم 

استا اما اگر به امور غیراعدباری مانند خوردن و آشامیدن  -همهر دو با -وضعی و تکلییی 
شودا مث ا در ایشان، نقض یافت می لاما در نظری 1ظهور در حرمت تکلییی دارد. ،تعلم گیرد

حرمت وضعی نیز  ،برخی موارد با اینکه مدعلم مادۀ حرمت، امر غیراعدباری است ولی از آن
مَ  ازشودا مث ا اسدیاده می رِّ مْ ح  ک  هَات  مَّ مْ أ  تْ عَلَیْک 

تواند با شود که شطص نمیفهمیده می 2
مادر  ازدواج کند و از این کار محروم است و حرمت ازدواج، امری وضعی است. و یا اگر 

به این معنا است که زوجه از عقار محروم است و با  ،بر زوجه حرام است «عقار»گیده شود 
شس هم عدم ملکیت و هم حرمت تصرو در عقار،  .دشوفو  زوج به ملک زوجه داخب نمی

شود که اولی وضعی و دومی تکلییی است و جامم بین آن دو، حرمان از آن اسدیاده می
 .استاعدباری و تشریعی )در مقابب حرمان تکوینی( 

ر ظهور د فعب تعلم گیرد، به  رسد نظر صحیح این است که هرگاه مادۀ حرمتبه نظر می
وضو گرفدن با آب غصبی، حرام »شود: ردا مث ا هنگامی که گیده میحرمت تکلییی دا

گونه است و ظهور در حرمت تکلییی داردا و در این« خ و  شرع بودن»معنای به ،«.است
لذا  اشودبح ن از مادۀ حرمت اسدیاده نمی ۀ، برای افاداستموارد که مدعلم فعلی از افعال 

 ا«وضو گرفدن با آب مضاو، حرام است.»شود: دربارۀ وضو گرفدن با آب مضاو گیده نمی
 . «با ب است»شود: یبلکه گیده م

مدناسب با آن ذا ،  منافم  حرمت و هرگاه مادۀ حرمت، به ذا  تعلم گیرد، در نگاه عرو، 
م  الْمَیْدَة  شودا مث ا فهمیده می مَتْ عَلَیْک  رِّ ح 

 یحرام است که حرمدردن مردار خویعنی  
مْ در  البدهتکلییی استا  ک  هات  مَّ مْ أ  مَتْ عَلَیْک  رِّ های هرچند به این معناست که از تمدم ح 

 ود.شولی به دلالت الدزامی از آن حرمت وضعی نیز فهمیده می ،ازدواج با مادر محروم هسدید
فعب مدناسب با ذا  را در  ،یردگی که حرمت به ذا  تعلم مییدر جا علمابرخی از  اگرچه

، ان از ذوا حرممعنای عرفی بلکه  انیاز به تقدیر نیسترسد میولی به نظر  ،گیرندتقدیر می

                                                      
 .۵۹۳، ص2، ج)المکاسب( مصباح الفقاهة. خویی، 1
 .2۹. سورۀ نسا ، آیل 2
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مْ مث ا  انیستدر کار  یتقدیرو  است هاناسب با آنداز تمدم  ممحرومیت  مَتْ عَلَیْک  رِّ ح 
مْ  ک  هات  مَّ استا در خود لغت  محروم شدن از  برداری از مادر محرومیعنی انسان از بهره، أ 

 تواند از آن اسدیاده کند.میشی ، این نکده نهیده است که انسان ن

 « ضرر»واژۀ . 11
 :توان گیتبر حرمت می« ضرر»در تقریب دلالت مادۀ  .ظهور در حرمت دارد« ضرر»مادۀ 

ضررهای کراهدی و تحریمی می شامب  ضرر  لا »یر شود، لذا تعبهرچند از نظر لیظی مادۀ 
ضرّ  ست که مراد از « ی ضای قاعده این ا ست و مقد ضرر تحریمی و کراهدی ا به معنای نیی 
گونه ی اینعرف کاربردهایاثبا  یکی از ضرر تحریمی یا کراهدی باشد، اما در « یضرّ »تعبیر 

 فقط به معنای ضرر تحریمی است.« یضرّ »نیست و تعبیر 
 کاربردظر ولی از ن یکدیگرند، ظر لیظی نقیضاز ن« لا یضرّ »و « یضرّ »توضیح اینکه لیظ 

ی ول ،به معنای نیی هرگونه ضرر است« لا یضرّ »باشندا زیرا میصور  سوم عرفی دارای 
 . یستمنصرو به خصوص ضرر تحریمی است و شامب ضرر کراهدی ن« یضرّ »

 شود:می اشارهدر روایا   هاین ماد هایای از کاربردبه نمونهادامه در 
ذَا اجْدَنَبَ أربم »قَال:  محمد بن مسلم عن أب  جعیرالف. روی  مَ مَا صَنَمَ إ  ر  الصَائ  لَا یَض 

مَاسَ ف  الْمَا    رْت  سَاَ  وَ الا  : الحَعَامَ وَ الشَرَابَ وَ الن  صَال   1.«خ 
از چهار چیز )خوردن، آشامیدن، جماع و ارتماس دار روزهن است که اگر آمدلول روایت 

سطن رساند و میهوم این او ضرری نمی ۀبه روز ،انجام دهد چههردیگر  ،کنددر آب( اجدناب 
 این است که ارتکاب این چهار چیز مضر به روزه است.

دار در آب، موجب حرمت تکلییی و فساد روزه حال در اینکه آیا ارتماس شطص روزه
 شود یا نه اخد و وجود دارد:می

ظی هرچند از نظر لی :توان گیتتکلییی می در تقریب اسددلال به این فقره بر حرمت
 عرفی کاربردولی در  ،شودمعنایی عام دارد و شامب ضررهای کراهدی و تحریمی می« یضرّ »
اما دلالت این روایت بر فساد روزه به  که ضرر تحریمی باشد.رود به کار میدر جایی « یضرّ »

                                                      
 .۵۸۰۹،  117، ص2، جمن لا يحضره الفقيه، ابن بابویه. 1
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ا یت بر فساد قابب انکار نیستا زیرهرچند اشعار این روا اتوان شذیرفتارتماس را نمی لواسح
 شود.ده است که ارتکاب آنها موجب فساد روزه میآمدر ردیف مواردی 

 گیرینتیجهبندی و جمع
صومین سطناندر آیا  قرآن و  ست مع ساخدارها و واژگان مطدلیی برای منم به کار رفده ا  ،

سی و دقت دارد شدار  در .که مدلول یا چگونگی دلالت آنها نیاز به برر سی از برر شساین نو
 رخی از این ساخدارها و واژگان ندایج زیر به دست آمد: بمدلول و چگونگی دلالت 

برای جامم زجر وضم « خبری در مقام انشای نهی لجمل»و « نهی لصیغ»الف. ساخدار 
 شده ولی عقب، بر لزوم امدثال دلالت دارد. 

 ، ظهور ا  قی در حرمت دارند.«یجوز لا»و « فیه بأس»، «ضرر»، «لا ینبغ » گانب. واژ
 دلالت وضعی بر حرمت دارند.« فیه جنا »و « لا یحبّ »، «یحرم»ج. واژگانی مانند 
 ظهور در نهی تنزیهی دارند.« یکره»و « لا یعجبن »، «لا یحبّ »د. واژگانی مانند 
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